
گنج هاي مستور ايران در جنگ
پيروزي ما در اين جنگ ـ تا اين لحظه ـ مرهون عوامل متعددي است كه 
مي توان آن را در دو گروه ـ عوامل »مرئي و آشكار« و »نامرئي يا پنهان« 
ـ دسته بندي كرد. به نظر مي رسد هر دوی اين عوامل به يك اندازه در 
پيروزي ما نقش ايفا مي كنند، حتي شايد بتوان با در نظر گرفتن پاره اي 

ملاحظات بنيادين، وزن بيشتري به عوامل پنهان داد. 
ــزات، تاكتيك هاي نظامي،  ــتر معطوف به تجهي اما عوامل مرئي بيش
ديپلماسي و تصميمات پشتيباني است كه دولت و نهادهاي حاكميتي 
ــه انجام مي دهند و  ــيدن به فضاي رواني جامع در جهت امنيت بخش
ــي به وفور در  به گونه اي برنامه ريزي مي كنند كه مثلًا كالاهاي اساس
ــاخت هاي خدماتي همچنان قابل  ــد يا زيرس فروشگاه ها موجود باش
ــن زمان ممكن،  ــد يا در كمتري ــترس براي عامه مردم باقي بمان دس

بازسازي شود و در اختيار بدنه اجتماعي قرار گيرد. 
رسانه ها معمولاً در شرايط جنگ در قالب آمار، اطلاعات، خبر و گزارش 
بيشتر  روي عوامل مرئي سرمايه گذاري مي كنند كه البته در جاي خود 
لازم و ضروري است. اينكه ما در جريان جنگ 12 روزه، تصاوير اصابت 
دقيق و سهمگين انواع موشك ها و پهپادهاي ايران به اهداف نظامي، 
امنيتي و بعضاً زيرساخت هاي حياتي اين رژيم را در صفحه تلويزيون 
و گوشي هاي همراه خود مي ديديم، مايه افتخار و مباهات ملي ما بود 
و نوعي امنيت ذهني و رواني به جامعه تزريق مي كرد تا افكار عمومي 
ــطحي بالا به قدرت بازدارندگي نظامي  ــند كه ايران در س متوجه باش

رسيده  است. 
ــه عوامل پنهان يا  ــانه ها معمولاً در ايام جنگ، كمتر ب با اين همه، رس
نامرئي در روحيه بخشيدن به افكار عمومي و حركت در جهت انسجام 
ــه تحليلگران و برنامه ريزان به اين  اجتماعي مي پردازند، اما جا دارد ك
عوامل توجه كنند و به نقش مهم آن در ايجاد وحدت ملي واقف باشند. 
ــما در همين دو هفته اي كه از جنگ مي گذرد پايتان را  فرض كنيد ش
از خانه بيرون مي گذاشتيد و با اين صحنه مواجه مي شديد: سطل هاي 
پسماند شهرداري سر كوچه تخليه نشده اند و مردم مجبور شده اند به 
اندازه دو برابر حجم اين سطل ها، زباله هاي خود را كنار سطل ها بگذارند. 
ــت. صداي وزوز مگس ها و  ــكل گرفته  اس منظره اي مشمئزكننده ش
حشرات و بوي تعفن زباله ها براي اهالي محل بسيار آزاردهنده است و 
ذهن آنها را به موازات آنچه  در صحنه جنگ مي گذرد، آشفته تر مي كند. 
شايد ما شهروندان در طول جنگ، كمتر به اين موضوع انديشيده ايم 
ــت، اما اتفاقاً ديدن يك شهر تميز و جاروزده  كه اگرچه جنگ شده اس
در روحيه ما بسيار اثرگذار است. وقتي وسط جنگ در يك شهر تميز 
قدم مي زنيم خواه ناخواه انگار شهر به ما مي گويد آرام باش، اتفاق مهمي 
نيفتاده است، اگر هم جايي خرابي به بار آمده است آن خرابي ها جبران 
خواهد شد. اين قدرت نظم و نظافت است. شايد در نگاه اول، اثر جاروي 
ــم نيايد.  ــك بمباران چندان به چش ــب ي يك پاكبان در نيمه هاي ش
حتي ممكن است منطقي به نظر نرسد. حالا چه فرقي مي كند كه آن 
مساحت از پياده  رو يا خيابان در روزهاي آتش و خون پاك شود يا نه؟ 
شايد در نگاه اول، شادابي باغچه ها و گل هاي بلوار، نشاط فضاي سبز و 
بوستان هاي شهر و نقش آن در بالا بردن روحيه اجتماعي به چشم نيايد، 
اما خواه ناخواه اين شادابي، هم معناي واقعي خود را در بر مي گيرد و هم 
معناي استعاري خود را باز مي يابد، انگار كه گل ها مي گويند ما حال مان 
خوب است، نگران نباشيد. همچنان كه در جنگ تحميلي هشت ساله 
ــتاده جنوب، حتي نخل هاي بي سر وسط آتش و  ايران، نخل هاي ايس
ــتعاري خود را باز مي يافتند و به نمادي از ايستادگي  خون، معناي اس

شهدا و رزمنده ها در برابر تجاوز دشمنان بدل مي شدند. 
ــمت همه  ــت ظفر به س ــا در رواي ــگاه م ــت چتر ن ــروري اس پس ض
ــا نگاهي  ــود، هر اندازه كه ما بتوانيم ب ــوده ش ــه آفرين ها گش حماس
جامع الاطراف و چشماني باز و بي غبار به حماسه آفرين ها در هر پيراهن، 
لباسي و موقعيتي كه باشند، بنگريم، اولاً بنيان هاي آن حماسه را تثبيت 
خواهيم كرد و در ثاني با تجليلي كه از حماسه آفرين هاي مستور خواهيم 
داشت، بنيان هاي رشد عزت ملي را بيش از پيش به همه ابعاد و وجوه 

زندگي گسترش خواهيم داد. 
چند روز پيش، اظهارات يك كارآفرين برجسته و كارخانه دار اصفهاني 
را در شبكه هاي اجتماعي مي ديدم كه اشك را بر چشمان من و احتمالاً 
بسياري از مخاطبان اين كليپ نشاند. آن كارآفرين در ميان جمعي از 
جوانان مشتاق به سرمايه گذاري در استارتاپ ها و شركت هاي كوچك 
دانش بنيان صحبت را به اينجا كشاند كه گفت به جان اميرالمؤمنين، 
به جان اميرالمؤمنين، به جان اميرالمؤمنين. . . و ديگر نتوانست سخن 
ــد گفت من سه بار به جان  بگويد. بغض كرد و گريست و وقتي آرام ش
اميرالمؤمنين قسم خوردم كه بگويم حاضرم همه مالم و بيشتر از آن 
جانم را در راه ايران بدهم، حاضرم من نباشم و ايران باشد. خب پرسش 
اين است كه آيا سخنان اين كارآفرين و انرژي اجتماعي وسيعي كه به 
واسطه اين سخنان توليد مي شود، به موازات يك زرادخانه غني نظامي 

در پيشبرد اهداف جنگ نقش ايفا نمي كند؟
 اين روزها خيلي از افراد صرفاً با خونسردي و روحيه بالاي خود توانسته اند 
بي آنكه حتي رجز بخوانند يا بيانيه اي صادر كنند يا ردي از آنها در جايي 
ديده شود، به همسايه هاي خود روحيه بدهند. خونسردي يك پيرزن در 
گوشه اي از شهر ممكن است جلوي مهاجرت يك جوان را بگيرد و او را 
به فكر وا داشته باشد. همسايه اي هراسان و آشفته به همسايه خود رجوع 
مي كند، اما آن همسايه با نوع رفتار خود كاري مي كند كه  اي بسا در آن 

موقعيت از عهده تراپيست هاي حرفه اي هم برنيايد. 
در هر حال، خاك ايران، معدن گنج هاي آشكار و مستور است. به قول 
حافظ، حكم ازلي اينگونه است كه بسياري از ذخاير و گنجينه هاي ايران 
در پرده بماند، اما آنها به وقت خود به آن وظيفه و مسئوليتي كه حق بر 

گردن آنها نهاده است، عمل خواهند كرد. 
در كار گلاب و گل، حكم ازلي اين بود

كاين شاهد  بازاري وان پرده نشين باشد

 آزادي ۵۰۰ زنداني تا سومين روز هفته 
قوه قضائيه فقط در ۱۰ استان

از آغاز هفته قوه قضائيه تا روز گذشته )سوم تير(، با تلاش مجموعه هاي 
مختلف ق�وه قضائيه فقط در ۱۰ اس�تان ۴۶۷ زنداني آزاد ش�ده اند. 
ــورت گرفت تا  ــادي ص ــود، تلاش هاي زي ــكلات موج ــود مش با وج
ــرايط به مناسبت  برنامه ريزي هاي قبلي براي آزادي زندانيان واجد ش
گراميداشت هفته قوه قضائيه اجرا شود. دادگستري هاي سراسر كشور 
ــه، برنامه هاي مربوطه را  ــتادهاي دي با كمك ادارات كل زندان ها و س
ــن برنامه ها منجر  ــتان ها، اي ــد كه تاكنون در برخي از اس اجرا كرده ان
ــت آنها به آغوش  ــرايط و بازگش به آزادي حدود 500 زنداني واجد ش

خانواده هايشان شده است. 
همزمان با آغاز هفته قوه قضائيه و در راستاي سياست هاي حمايتي و 
ارفاقي اين نهاد، شمار قابل توجهي از زندانيان واجد شرايط در سراسر 
ــتند. اين آزادي ها كه  كشور آزاد و به آغوش خانواده هاي خود بازگش
ــتان، تهران، قزوين، مازندران،  ــتان هاي مختلفي چون خوزس در اس
يزد، زنجان، اردبيل، قم، ايلام و همدان به اجرا درآمد، با بهره مندي از 
ارفاقات قانوني متنوع نظير مرخصي پايان حبس، آزادي مشروط، پابند 
الكترونيكي، قبولي اعسار و همچنين كمك هاي سخاوتمندانه خيرين و 
ستاد ديه براي جرائم غيرعمد صورت پذيرفت.  پيش از هفته قوه قضائيه 
نيز، به مناسبت عيد غدير خم نيز،  رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفيف 

مجازات هزارو705 زنداني موافقت كرده بودند.

حسن فرامرزي
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در روزهاي دودگرفته، گويي زمان مكث كرده بود. 
ثانيه ها آرام نمي گذشتند و دل ها بي قرار بود. تجاوز 
۱۲ روزه رژيم غاصب با تمام هياهوي بي رحمش، از 
راه رس�يد و س�ايه اش را بر خانه هاي�ي افكند كه 
پي�ش از آن، تنها ص�داي خنده ك�ودكان در آنها 
مي پيچي�د؛ برخي س�ازه ها كه با س�ال ها زحمت 
و عشق بنا ش�ده بودند، خاكس�تر مي شد و جاي 
خالي دلاوراني كه در راه حف�ظ وطن، جان دادند، 
چون زخمي ت�ازه، بر تن جمعي مان مي نشس�ت. 
در كشاكش تمام اين تلخي ها، اما  شاهد اتفاقاتي 
بودي�م ك�ه نگراني هاي ب�ه حق م�ان را تبديل به 
اميد و دلخوش�ي مي كرد؛ اينك�ه در اين روزهاي 
س�خت، دس�ت از حمايت يكديگر برنداش�تيم و 
همين، وحشت را بر جان دشمن متجاوز انداخت. 
ــا و  ــام دلخوري ه ــردم تم ــته م ــي 12 روز گذش ط
ــت فراموشي سپرده و  اختلاف نظرهاي خود را به دس
ــعي در آرام كردن و برداشتن  هر كس به نوبه خود س
ــان  ــتند؛ اتفاقاتي كه نش ــاري از دوش ديگري داش ب
ــان و تجهيزات  ــا نظامي ــت جنگ را تنه داد سرنوش
ــت جنگ را  ــليحات تعيين نمي كنند، سرنوش و تس
عاشقاني تعيين مي كنند كه در عين ترس از شنيدن 
صداهاي مهيب، از دادن ليوان آب به دست هموطن 
ــا ديروز قيمت  ــد. همان ها كه ت خود دريغ نمي كنن
ــاب مي كردند، در طول  ــان را وجبي حس خانه هايش
12 روز گذشته نه فقط خانه هاي مازاد، كه خانه  اي را 
كه در آن زندگي مي كردند، در اختيار ملت گذاشتند 
ــقابي كه خود غذا مي خوردند، سهمي را براي  و از بش

هموطن شان درنظر گرفتند. 
ــخت  ــرايط س ــه بودند افرادي كه بي توجه به ش البت
ــيدند و با توجه به  ــود خود مي انديش ملت، تنها به س
ــان را با چندبرابر قيمت عرضه  نياز مردم، اجناس ش
ــك نمي توان اين عده قليل را ناديده  مي كردند. بي ش
گرفت، اما در بين تمام بي انصافي ها كه در زمان جنگ 
ديده شد، اغلب مردم سعي داشتند به اشكال مختلف 
ــين برانگيز و  ــر دوا كنند و اين تحس دردي از يكديگ

غرورآفرين بود. 
ــتفاده  ــور مي كرد با سوءاس ــتي تص رژيم صهيونيس
ــر  ــات مردم با دولت و حكومت بر س از برخي اختلاف
ــيانه اش را  ــدرت تجاوز وحش ــا، مي تواند ق كمبوده
ــوح ديد، آنهايي كه تا ديروز  دوچندان كند، اما به وض
ــاخ و شانه  ــليقه براي يكديگر ش به دليل اختلاف س
مي كشيدند، چنان دست اتحاد به هم دادند كه هيچ 
ــت انسجام و ايستادگي آنها  گنبد آهنيني نمي توانس

را داشته باشد. 
   خانه هايي كه سنگر شدند

در روزهايي كه صداي پدافندها و حملات متجاوزانه 
ــياري  ــمان بس ــتي، خواب را از چش رژيم صهيونيس
ــش را زمزمه مي كرد؛  ــي ديگر آرام ربوده بود، صداي
صداي درهايي كه بي چشمداشت  روي مردم گشوده 
ــي از آگهي هاي  ــد. در ميانه  رنج و ترس، موج مي ش
مردمي در فضاي مجازي و رسانه هاي محلي منتشر 
شد؛ خانه هايي كه نه فقط سقف، كه امنيت و اميد را 

عرضه مي كردند. 
ــمالي ترين كوهپايه ها تا دشت هاي گرم جنوب،  از ش
برخي يك صدا نوشتند: »من ميزبانم« هيچ كس هم 
ــي مي آيد؛ مهم اين بود كه كسي  ــيد چه كس نپرس
جايي براي ماندن نداشت. در آن لحظه تنها اين صدا 
شنيده مي شد: »نگران هيچ چيز نباش، خانه ام را خانه 

خودت بدان.«

يكي از اين آگهي ها، متعلق به زني ميانسال در سنندج 
بود: »تا وقتي آتش اجاقم روشن است، هيچ كس نبايد 
بيرون بماند. « او در جواب به اين سؤال  كه پس خودش 
ــاده من و  چطور روزگار مي گذراند، گفت: »غذاي س
پسرم دو نفره است، اما دل آدم كه بزرگ باشد، سفره 

هم بزرگ مي شود.«
ــور، برخي  ــاي كش ــتاها در جاي ج ــي روس در برخ
ــي انبارهاي خالي و  ــالن هاي كوچك محلي و حت س
تميزشده شان را به پناهگاه تبديل كردند. در يكي از 
محله هاي تبريز، اهالي آنجا، خانواده هاي تازه رسيده 
را به خانه هايي مي بردند كه شماره گذاري كرده  بودند. 
يك مرد جوان گفت: »اينجا هر خانه را تبديل به يك 
نقطه اميد كرديم. ما همه  يك خانواده هستيم و در اين 
روزهاي سخت بايد هواي همديگر را داشته باشيم. « 
ــا را از هم جدا  ــه مرزها، آدم ه بي ترديد در جهاني ك
مي كند، اين مردم به خوبي نشان دادند كه دل هايشان 

هيچ مرزي نمي شناسد. 
    جوشش انسانيت در گرماي خرداد

ــداد زيادي از  ــگ تحميلي، تع ــان روز اول جن از هم
ــمت پمپ هاي بنزين هجوم آوردند؛  ماشين ها به س
ــروج احتمالي،  ــه خ ــران و نياز ب ــداوم بح ترس از ت
ــين هايي  ــكل داد. در ماش صف هايي كيلومتري را ش
ــوزان خرداد روي آسفالت  كه ساعت ها در گرماي س
داغ بي حركت ايستاده بودند، مردان، زنان و كودكاني 
حضور داشتند كه مي شد شدت تشنگي شان را حدس 
ــي و همدلي  ــانه هايي از دلگرم ــا نيز نش زد. در اينج
ــوان، با يخدان  ــم مي آمد. پدر و دختري نوج به چش
كوچكي در دست، در سكوت و آرامش، كنار ماشين ها 
مي ايستادند و آب تعارف مي كردند. آنها در ليوان هاي 
ــد و با لبخندي  يك بار مصرف، آب خنك مي ريختن
ــيد، اين روز به خير و  بي ادعا مي گفتند: »نگران نباش

خوشي مي گذرد.«
ــاعت، هنوز از جايش تكان  راننده اي كه بعد از يك س

نخورده بود، زير لب گفت: »انگار همين يه ليوان آب، 
قوت قلبم شد. حس كردم تنها نيستم.«

ــران در اين  ــانه هاي ديگري از همدلي ملت اي اما نش
ــي يكي از  ــد؛ در نزديك ــخت ديده مي ش روزهاي س
پمپ هاي بنزين، مغازه دار ميوه فروشي، هندوانه ها را 
ــين هاي صف كشيده  يكي يكي قاچ مي كرد تا به ماش
ــگاه مي كرد كه اين  ــاند. او نه پول مي گرفت، نه ن برس
خودرو از كجا آمده است. فقط مي گفت: »الان وقت سود 

كردن نيست، وقت سهم گرفتن از درد مردم است.«
ــدند  و جواناني هم در پمپ بنزين هاي ديگر حاضر ش
ــربت هاي خنك در دست به سمت ماشين ها  كه با ش
ــهم خود را در اين روزهاي پرتلاطم ادا  مي رفتند و س
ــت  مي كردند.  به اين ترتيب، صف هايي كه مي توانس
كانون عصبانيت، تشويش و درگيري باشد، تبديل به 
جايي براي تمرين همدلي و اتحاد شد و از دلنگراني و 

ناتواني، مهرباني بيرون كشيد. 
   آزمايش همدلي در فروشگاه

اين همدلي ها در فروشگاه ها هم ديده شد. در يكي از 
روزهاي پرتنش روزهاي اول جنگ، دوربين مخفي در 
ــهري، واكنش مردم  گوشه اي از يك سوپرماركت ش
ــرد؛ مردي كه با  ــبت به موقعيتي خاص ثبت ك را نس
چهره اي مضطرب وارد فروشگاه شد، به سرعت سبد 
ــي و ديگر اقلام  ــج، روغن، ماكارون خريدش را از برن
ــته، كه دهها عدد از  اساسي پر كرد؛ آن هم نه يك بس
هر كدام! رفتار او، كه قرار بود واكنشي ساختگي باشد، 
خيلي زود به واكنشي واقعي از سوي مردم ختم شد. 

ــت و خروج از  ــد پرداخ ــه او با اصرار قص در حالي ك
فروشگاه را داشت، زني ميانسال جلو آمد و گفت: »تو 
با اين كار، چند خانواده را از سهم شان محروم مي كني. 
ــيم. « يك مرد  ما اينجا نبايد فقط نگران خودمان باش
سال خورده نيز با عصايي كه در دست داشت، خطاب 
ــت! اما ما نبايد با هم  ــت، درس به او گفت: »جنگ اس
دشمني كنيم. دشمن آن طرف مرز است. نبايد اجازه 

بدهيم ترس ما را به آدم هايي تبديل كند كه خودمان 
را نمي شناسيم.«

ــگاه از فروشنده مي خواستند كه  مشتريان اين فروش
اجازه ندهد يك نفر اين همه خريد كند. آنها، همه شان 
يك نكته را فرياد مي زدند؛ اين روزها، ارزشمندتر از هر 
برنج و روغني، »اعتماد« و »آرامش« مردم است  و اگر 
ــود، بايد همدلي، انصاف و  قرار باشد چيزي ذخيره ش

انسانيت باشد و بس. 
   يك ساختمان و هزار قلب

در يكي از مجتمع هاي مسكوني شرق تهران، ساكنيني 
كه شايد پيش از اين، تنها در آسانسور يا پاركينگ و 
حياط، همديگر را ديده بودند، حالا اسم بچه هاي هم 
ــت هم بود و  ــتند، كليد خانه هايشان دس را مي دانس
قابلمه اي اگر براي شام بار گذاشته مي شد، سهمي هم 

براي طبقه  بالا يا پايين در نظر مي گرفتند. 
ــب مي پيچيد،  ــداي پدافند در دل ش هنگامي كه ص
چراغ راهروي ساختمان زودتر از برق اضطراري روشن 

مي شد؛ به دست همان همسايه اي كه شب قبل چاي 
داغ براي خانم مسن طبقه سوم برده بود. 

ــايه ها كه معلم بازنشسته بود، بچه هاي  يكي از همس
ــاط جمع مي كرد.  ــع را هر روز در حي كوچك مجتم
ــان قصه مي خواند، بازي هايي با سنگ و چوب  برايش
ــان از صداي دور و نزديك  ــان مي داد تا خيالش يادش
ــود. او مي گفت: »بچه نبايد جنگ را با  بمب راحت ش
ترس به ياد بياورد، بلكه بايد با خنده  خودش جنگ را 

شرمنده كند.«
ــده بود، مي گفت:  ــازه مادر ش ــي نيز كه ت خانم جوان
ــم.  ــب دوباره صدايي بيايد، ديگه نمي ترس »اگر امش
چون بلافاصله صداي تلفن خانه را مي شنوم؛ يكي از 
ــايه هايمان با حرف هايش آرامم مي كند و مدام  همس

مي پرسد چيزي كم ندارم.«
اين مجتمع مسكوني ديگر فقط يك چهارديواري نبود. 
ديوارهايش گوش داشتند به درد دل، چشم بودند به 
ــداري. جايي كه  ــك  و دهان بودند براي دعا و دل اش
ساكنينش فهميدند براي ساختن وطن، گاهي كافي 

است فقط همسايه خوبي باشي. 
    هواداري دولت از ملت

ــاي كار آمد و تنها  در اين روزها، دولت هم تمام قد پ
ــاعات جنگ 12 روزه،  ــتين س نظاره گر نبود. از نخس
ــي و رواني  ــات حمايتي، امنيت ــه اي از اقدام مجموع
ــتند و پشت شان،  ــد تا مردم بدانند تنها نيس اجرا ش
ــخن، كه در عمل،  ــتاده كه نه فقط در س دولتي ايس

همراه شان است. 
ــتان هاي مرزي و مناطق درگير، دولت با همه  در اس
توان، زيرساخت هاي حياتي را حفظ كرد؛ از تأمين برق 
اضطراري و آب آشاميدني تا پشتيباني از بيمارستان ها 
و مراكز درماني. همه چيز با سرعتي فراتر از انتظار پيش 
رفت. استانداران، فرمانداران و مديران محلي، شبانه روز 
در ميدان حاضر شدند. بسيج و نيروهاي مسلح كه از 
ــتند و قوي تر از هميشه ظاهر شدند.  جان مايه گذاش
مردم از اقشار مختلف و با هر سليقه و تفكري، به آنها 

افتخار مي كردند و دعاگويشان بودند. 
در روزهاي حمله وحشيانه رژيم صهيونيستي، خدمات 
شهري توسط شهرداري ها، بدون وقفه ادامه داشت. 
ــاخت ها آسيب ديده بود،  حتي در مناطقي كه زيرس
برق اضطراري، آبرساني سيار و جمع آوري پسماند با 
سرعتي مثال زدني انجام شد. يكي از كاركنان خدمات 
ــهري تهران گفت: »ما هم خانواده داريم، اما وقتي  ش
مردم در اينجا حضور دارند، وظيفه مان است كه شهر را 
سرپا نگه داريم. « از طرفي، شهردار پايتخت اعلام كرد 
كه نه تنها خدمات شهري متوقف نشد، بلكه انگيزه ها 
براي خدمت رساني بيشتر شد: »دشمن فكر مي كرد با 
حذف برخي افراد، ساختار ايران متزلزل مي شود، اما 

ايران قوي تر از قبل ظاهر شد.«
رسانه هاي رسمي و محلي نيز، با هماهنگي نهادهاي 
دولتي، فضاي رواني جامعه را مديريت كردند. پيام هاي 
ــي از همدلي مردم  و  ــش، گزارش هاي ميدان اميدبخ
اطلاع رساني شفاف درباره وضعيت كالاهاي اساسي، 

مانع از شكل گيري موج هاي ترس و احتكار شد. 
شايد مهم ترين حمايت دولت، حفظ انسجام ملي بود. 
در روزهايي كه دشمن روي شكاف هاي داخلي حساب 
ــر وحدت مردم، نه تنها از  باز كرده بود، دولت با تكيه ب
ــراي ملت تبديل  ــيد، بلكه به نقطه اتكايي ب هم نپاش
شد. همان طور كه يكي از مقامات گفت: »اگر دشمن 
دوباره خيال تجاوز كند، پاسخ مردم و نيروهاي مسلح 

كوبنده تر از گذشته خواهد بود.«

بیماران و غیر نظامیان اهداف جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ايران
ــت ها به كشورمان تاكنون  حمله ددمنشانه صهيونيس
ــته كه ۹5 درصد آن زنان و  ۶0۶ شهيد بر جاي گذاش
مردان و كودكاني هستند كه زير آوارها جان خودشان 
را از دست داده و به شهادت رسيدند. شهدايي كه تقريباً 
همگي غير نظامي بودند و در حملات پهپاد و موشكي 
رژيم صهيونيستي جانشان را از دست دادند. از كودك 
دو ماهه تا مادران باردار در ميان اين شهدا ديده مي شوند. 
همچنان كه وحوش اسرائيلي چندين تن از دانشمندان 
ــورمان را هم در ادامه ترور دانشمندان  ــته اي كش هس
هسته اي براي مقابله با دانش و رشد علوم و فناوري هاي 

هسته اي در كشورمان به شهادت رساندند. 
ــزار مصدوم.  ــهيد و بيش از 5 ه فارغ از بيش ۶00 ش
حملات ددمنشانه صهيونيست ها به آمبولانس و مراكز 
ــتان ها در كشورمان  ــاني و آسيب به بيمارس امدادرس
موجب شد  بيماران و افراد زيادي دچار آسيب شوند و 
سطح صدمات وارد شده به آنها گسترش يابد. همچنان 
كه حمله به سايت هاي هسته اي كشورمان كه در خدمت 
اهداف صلح آميزي همچون تهيه و توليد راديو دارو براي 
درمان بيماران سرطاني بودند هم روند دسترسي اين 

بيماران را به دارو و درمان مختل كرده است. 
    ۶۰۶ شهيد و بيش از ۵ هزار مجروح

1۳ روز جنگ تحميلي از سوي اسرائيل به كشورمان آن 
هم در ميانه مذاكرات غير مستقيم با امريكا، خسارات 
زيادي را به مردم كشورمان وارد كرد و موجب شهادت 
ــياري از هم وطنانمان شد، آن هم در  و مصدوميت بس
شرايطي كه صهيونيست ها ادعا مي كردند با غير نظاميان 
كاري ندارند، اما فارغ از شهادت فرماندهان ارشد نظامي 
ــمند وطن، قربانيان اصلي اين جنگ  و سربازان ارزش

تاكنون غير نظاميان بودند. 

به گفته محمد رضا ظفرقندي، وزير بهداشت تاكنون، 
5هزارو۳۳2 مجروح در مراكز وابسته به وزارت بهداشت 
مورد درمان قرار گرفته اند.  وي با بيان اينكه اين جنگ 
ناجوانمردانه و تحميلي تاكنون ۶0۶ شهيد داشته است، 
اظهار كرد: » ۹5 درصد از شهدا زير آوار جان باختند و 
تنها 5 درصد از مجروحاني كه به بيمارستان ها منتقل 

شدند، به شهادت رسيدند.«
    هدف قرار دادن آمبولانس ها، بيمارستان ها 

و مراكز درماني 
طبق اعلام حسين كرمانپور، رئيس مركز روابط عمومي 
ــت در اين 12 روز 20 تن از كادر درمان  وزارت بهداش
ــدند. ۹ آمبولانس  ــهيد ش مجروح و پنج تن از آنها ش
ــيب ديد و خسارات جدي به هفت  در اين حملات آس
ــد. آسيب به چهار واحد  بيمارستان كشورمان وارد ش

ــش پايگاه اورژانس از ديگر تبعاتي بود  بهداشتي و ش
ــرائيل براي مردم، بيماران و غير نظاميان  كه حمله اس
كشورمان بر جاي گذاشت.  در اين حملات 1۳ كودك 
ــيدند كه كوچك ترين آنها فقط دو ماه  به شهادت رس
ــت و دو مادر باردار هم در اين جنايات به شهادت  داش
رسيدند كه يكي از آنها پا به ماه و به همراه جنين هشت 

ماهه اش به ديدار حق شتافت. 
   تخليه بيمارستان ها براي نجات جان بيماران

وزير بهداشت با اشاره به جانفشاني هاي كادر سلامت در خط 
مقدم اين جنگ  افزود: »روز دوشنبه به دليل حملات وحشيانه 
ــتان  ــتي به مناطق اطراف بيمارس رژيم غاصب صهيونيس
خاتم الانبيای تهران، ناچار شديم بيمارستان سوختگي شهيد 
مطهري را كه نزديك اين بيمارستان قرار دارد، تخليه  و تمام 

بيماران  را به بيمارستان ديگري منتقل كنيم.«

ظفرقندي با بيان اينكه  حدود اين دو هفته جنگ ناچار 
شديم براي حفظ جان بيماران سه بيمارستان در معرض 
خطر را تخليه كنيم، افزود: »مطابق تجارب جنگ هشت 
ــه حلقه اولويت ترياژ براي  ــاله و همه گيري كرونا س س
رسيدگي به وضعيت مجروحان جنگ پيش بيني شده بود 
ــبختانه با مديريت خوب رؤساي دانشگاه هاي  كه خوش
ــتي و درماني كشور و همه  علوم پزشكي و مراكز بهداش

همكاران كادر سلامت به نحو مطلوب انجام شد.«
ــران و همزمان  ــار در ميدان قدس ته وي حادثه انفج
تركيدن لوله آب را در اين ناحيه مثال زد و تأكيد كرد: 
» كادر سلامت بيمارستان شهداي تجريش با حضور در 
ميدان قدس در مدت يك ساعت 50 مجروح حادثه را 
به بيمارستان منتقل كردند. همچنين  در بيمارستان 
شهيد مدني البرز شاهد بوديم كه طي دو ساعت تمام 
ــده بودند، مورد  مجروحاني كه به اين مركز منتقل ش

پذيرش و رسيدگي قرار گرفتند.«
   بستن مسير پرتو داروهاي بيماران سرطاني 

ــورمان اما با اختلال در  ــت ها به كش تهاجم صهيونيس
ــي داروها هم اختلالاتي  پروازها در زمينه تأمين برخ
ــن ساغري، استاد دانشگاه  را ايجاد كرد.  به گفته محس
علوم پزشكي تهران و رئيس سابق انجمن علمي پزشكي 
ــته اي ايران روند تأمين برخي پرتو داروهاي مورد  هس
نياز در حوزه پزشكي هسته اي با مشكل موقت مواجه 
ــت. اين داروها كه نقش حياتي در تشخيص و  شده اس
درمان بيماري ها دارند، بخشي از آنها به  صورت هفتگي از 
خارج كشور وارد مي شود؛ با توجه به توقف پروازها، خللي 

در ارائه خدمات درماني به بيماران ايجاد شده است. 
ــرايط به مهر گفت:  وي درباره راهكار مواجهه با اين ش
ــكل در دستور كار قرار  » تدابير لازم براي رفع اين مش

ــت. اين اقدام با هدف تداوم خدمات پزشكي  گرفته  اس
هسته اي در سراسر كشور صورت مي گيرد.«

ــكي  ــش از 200 مركز فعال پزش ــاغري بي به گفته س
هسته اي در ايران، به اين پرتو داروها براي ارائه خدمات 
به بيماران وابسته اند. با اجراي مسير جايگزين، انتظار 
مي رود اين مراكز به زودي به مواد مورد نياز دسترسي 
پيدا كنند و روند درمان بيماران بدون وقفه ادامه يابد. 

   جنايت جنگي 
ــيه اين  ــگاه در حاش ــتاد دانش ــن اس ــق تأكيد اي طب
ــور از سوي  تحولات، حمله به برخي مراكز اتمي كش
ــتي، واكنش هاي بين المللي را در پي  رژيم صهيونيس
ــوق بين الملل،  ــت. اين حملات از منظر حق داشته اس

مصداق جنايت جنگي محسوب مي شوند. 
ساغري با تأكيد بر اينكه خوشبختانه تاكنون گزارشي از 
نشت مواد راديواكتيو به محيط ارائه نشده تصريح كرد: 
ــته اي ايران كاملًا بومي بوده و با  » توانمندي هاي هس
تخريب چند مركز، اين دانش از بين نمي رود. همچنين 
نه تنها متكي به واردات نيست، بلكه بر پايه دانش بومي 
ــمندان داخلي بنا شده و قابليت  و ظرفيت علمي دانش

بازسازي و استمرار دارد.«
طبق تأكيد اين استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران برنامه 
هسته اي جمهوري اسلامي ايران همواره صلح آميز بوده 
ــت. اين در  ــا اهداف نظامي دنبال نشده اس و هيچ گاه ب
حالي است كه دشمنان ايران تلاش دارند با بهانه سازي، 

اقدامات مخرب خود را توجيه كنند. 
ــان كرد: »انتظار مي رود  ــاغري در پايان خاطر نش س
ــل و آژانس  ــازمان مل ــع بين المللي، از جمله س مجام
بين المللي انرژي اتمي، با اتخاذ مواضع قاطع، مانع تكرار 

چنين تجاوزاتي شوند.«

همدلي و اتحاد ايرانيان در جنگ و پس  از جنگ، وحشت را به جان دشمن متجاوز انداخت

دل همه ايرانيان به اندازه وطن بزرگ شد
در طول جنگ ۱۲ روزه خانواده ها، جمعيت ها و دولت، اقدامات حمايتي ماندگاري انجام دادند
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در روزهاي�ي ك�ه ص�داي پدافندها و 
حملات متجاوزانه رژيم صهيونيستي، 
خواب را از چشمان بسياري ربوده بود، 
صدايي ديگر آرامش را زمزمه مي كرد؛ 
صداي درهايي كه بي چشمداشت  روي 
مردم گش�وده مي ش�د. در ميانه  رنج 
و ت�رس، موجي از آگهي ه�اي مردمي 
در فضاي مجازي و رس�انه هاي محلي 
منتشر شد؛ خانه هايي كه نه فقط سقف، 
كه امنيت و اميد را عرض�ه مي كردند
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